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 پیشگفتار تحلیلی
  

  نی مدخل صدق و اخرجنی مخرجو قل رب ادخل«
  »صدق و اجعل لی من لدنک سلطاناً نصیراً                                

  80 :اسراء
  
نخست، حقوق به معناي مجموعـه  : معانی گوناگون دارد، اما شش معنی آن بیشتر متداول است» قوقح«  واژه .1

قواعـد، مقـررات،    دوم، حقوق به معناي 1.قواعدي است که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حاکم است
، 3در این معنا، حقوق بـه مثابـه یـک سـامانه     2.هایی است که در یک جامعه وجود دارد سازمان، آیین دادرسی و آموزه

سـوم، در معنـاي    4.یابنـد  شود که در قالبی منسجم با یکدیگر ارتباط می گفته در نظر گرفته می مرکب از عناصر پیش
و » حق زندگی«این معنی در حقهاي شهروندي مانند . است تا عملی را انجام دهدتوانایی است که هر انسان بالقوه دار

چهارم، براي تنظیم روابط شهروندان و حفظ نظم در جامعـه، قـوانین   . شود به کار برده می» حق برخورداري از شغل«
بـدیهی   6.شـود  یـده مـی  نام 5»حق«شناسد که این امتیاز نیز  براي هر کس امتیازهایی در برابر دیگران به رسمیت می

شناسد و حق ولایت و حضـانت   بالقوه وجود ندارد و قوانین آن را براي فرد به رسمیت می» حق«است که این تلقی از 
شـود،   هاي گوناگون حقوقی به کار گرفته مـی  پنجم، در تعیین عناوین رشته. روند هایی از این امتیاز به شمار می نمونه
در مفهوم مجموعه قواعد حقـوقی   7»حقوق«در این معنا . »حقوق بازرگانی«و » یفريحقوق ک«، »حقوق مدنی«مانند 

هـا و   که تمامی رشته 8و فن حقوق است به معناي دانش» حقوق«در معناي ششم، . رود آن رشته یا گرایش به کار می
  .گیرد گرایشهاي آن را در بر می

اي از دانش حقـوق   رود و به معناي رشته به کار می در معناي پنجم» حقوق«  ، واژه»حقوق اساسی«در عبارت  .2
  . است

پـس بـراي شـناخت آن بایـد ابتـدا حقـوق عمـومی را        . حقوق اساسی دانشی در گرایش حقوق عمومی است .3
حاکم با مردم و حقوق خصوصی   حقوق عمومی را قوانین ناظر بر روابط طبقه روح القوانینمنتسکیو در کتاب  .شناخت

دانـد و   دوگی، استاد برجسته فرانسوي نیز حقوق عمومی را حقـوق دولـت مـی   . داند م بر روابط مردم میرا قوانین حاک
دولتـی و در برابـر مـردم و      کند که بدون شناخت دولت و پیوندها و ارتباط آن در درون سازمان پیچیـده  یادآوري می

انـد کـه مقـررات     برخی پیشـنهاد کـرده   9.یافتتوان به تعریفی از حقوق عمومی دست  المللی نمی سایر سازمانهاي بین
برخـی  . گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمانهاي عمومی، قلمرو حقوق عمومی محسوب شود مربوط به قواي سه
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یک  هیچ 10.اند نویسندگان نیز حقوق اساسی را قواعد حاکم بر روابط سیاسی میان فرمانروایان و فرمانبران تعریف کرده
   .فوق جامع نیستاز تعریفهاي 

در . عمومی حقوق اساسی، ابتدا باید غایتهاي حقوق اساسـی را تحلیـل نمـود     براي بازشناسی و ارزیابی نظریه .4
  :توان در نظر گرفت یک نگرش کلی چهار غایت را براي حقوق اساسی مدرن می

  ،ساماندهی قدرت سیاسی )الف
  ،مهار قدرت سیاسی )ب
  ،درت سیاسیتنظیم روابط شهروندان و ق )پ
 .تضمین حقها و آزادیهاي بنیادین شهروندان )ت
مـداران از قرنهـاي گذشـته در صـدد      ترین غایت حقوق عمومی است، چرا که تمامی قدرت غایت نخست کهن .5

ویـژه پـس از عصـر     هـاي جدیـد بـه    به تدریج، با اندیشه. اند نهادینه کردن قدرت سیاسی خویش و ساماندهی آن بوده
با ظهـور جریانهـاي فکـري    . رویهاي آن در امان باشند ار قدرت سیاسی مطرح شد تا مردم از گزند زیادهروشنگري، مه
ایجاد توازن بیشتر در . تبدیل شد و این امر بار معنایی خاصی را به دنبال داشت» شهروند«به » رعیت«جدید، مفهوم 

ه به تبع نیرومندي قدرت سیاسـی مهـار آن   روابط قدرت سیاسی و شهروند به غایت دیگر حقوق اساسی تبدیل شد ک
با قدرت سیاسی حقهاي بیشـتري را مطالبـه نمودنـد و      به تبع این تغییر وضعیت، مردم در رابطه. مد نظر قرار گرفت

پس، بخشی از حقوق عمومی به تنظیم روابط شهروندان و قـدرت سیاسـی   . خواهان مشارکت در قدرت سیاسی شدند
یت، بخش بزرگی از حقوق عمومی نیز به تضـمین حقهـا و آزادیهـاي شـهروندان اختصـاص      در نها. اختصاص داده شد

  . یافت
اگر پیش از این غایتهاي حقوق اساسی مطرح شد تا منطق حاکم بر آن مشخص شود، باید رابطی نیـز وجـود    .6

یی نیازمندیم تا تمامی غایتهـا  دیگر، در حقوق اساسی به الگو  عبارت به. داشته باشد تا این دو را به یکدیگر پیوند دهد
ایـن الگـو   . را با استفاده از سازوکارهاي موجود در آن تحقق بخشیم و نیز منطق حقوق اساسی بر این الگو حاکم باشد

، دولـت مقیـد یـا    »دولت حقـوقی «توان گفت  به طور خلاصه می .شود نامیده می 11»دولت حقوقی«در حقوق اساسی 
  وسـیله  گیریم که قدرت سیاسی بـه  غایتهاي حقوق اساسی را بدین منظور به کار می ما تمامی. محصور به حقوق است

هدف . هنجارهاي حقوقی مهار شود و این هنجارها بر روابط درون قدرت سیاسی و روابط آن با شهروندان حاکم باشند
اساسـی بـه رسـمیت    حمایت مؤثر از حقها و آزادیهاي شـهروندان اسـت کـه در قـانون     » دولت حقوقی«نهایی الگوي 

  . شناخته شده است
ویـژه جنـاب    دانم که از زحمات کلیه عزیزانی که در انتشار این اثر نقش داشتند، بـه  در پایان بر خود لازم می .7

 هـا شجاعی، کارشناس محتـرم ایـن گـروه و خانم    مریم انصاري مدیر محترم گروه حقوق، سرکار خانم باقر آقاي دکتر
کتاب حاضر زحمـات فـراوان متقبـل شـدند، کمـال      و ویرایش فنی که در ویرایش  یري پریانو مژگان ام باقريفوزیه 
  .اري را داشته باشمزسپاسگ
  

  دکتر محمدرضا ویژه
  عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

  )ره(دانشگاه علامه طباطبایی 

                                                             
  .1، ص هاي حقوق اساسی بایستهقاضی، .10

11.rule of law/Etat de droit/rechtsstaat 


